
  درويشيانميترا 
  بدرود نازنينم

  
توانم  اما هزاران حيف که نمی دوست دارم برايت حرفهای خوب و شيرين بزنم،

با تو بودن را وقتی تجربه . ابم دريهابه چشمان زيبايت نگاه کنم و کلمات را در آن
م  خنديدن، قدز دارد؛يهای مخصوص خود را نيئ زندگی زيباکهکردم، فهميدم 

  .دنزدن، سر هر چيز مشترکی صحبت کردن، عشق ورزي
  

درست ! زد همه چيز داری مهربانم، وقتی با تو بودم چيزی از درونم فرياد می
، اما من فقط برای خودم و يا تو دکشي بود فرياد در عمق استخوانهايم ناخن می

 بعضی اوقات متوجه .کردم  من برای ما بودنها تلاش می.کردم زندگی نمی
 دوست داری با هم  کهگفتی کردی و می گلو زندانی می شدم، که بغضت را در یم

اما من به . ن حق مسلم تو بودغذا بخوريم، دوست داری با هم به خواب برويم، اي
ام   آوردهکردم گلدانی به منزل  پيش خود فکر نمی.کردم عمق حرفهايت فکر نمی

 گرما و یدر جلوآنرا نقدر ا آي م، آبش دهم، تقويتش کن کنم؛ رسيدگید به آنبايو 
 هميشه در .اد آبش دهم تا بگنددنقدر زيا آ تا از بين برود يی بگذارمآب بیيا در 

گذارند، به فکر پدری  فکر پسران و دخترانی بودم که گرسنه سر به بالين می
اش   خانوادهبودم که از شرم و خجالت سم درون غذای خود و ديگر اعضای

کرد تا بتواند خرج  فروشی می بودم که شب تا صبح خودیريخت، به فکر زن
کردند؟  ها آنها به چه فکر می آورد، در آن لحظهبيها و شوهر معتادش را در بچه

 بايد تلاش .چرخيد تمامی اينها سئوالاتی بود که در تمامی مويرگهايم می
   .کردم می

  
ا آن مرد ای آن زن يای خودت را ج اما لحظه! دانم  می.یدانم تو از من ناراحت می

  اما فقط برای،ايم درست درک نکنيم ده شايد چون ما، درد را نکشيبگذار؛
 ای پلکهايت را  به روی هم بگذار و فکر کن بايد در آغوش مردی که بوی لحظه

يا پيش خود خيال کن، بايد ؟ کنی چه حالی پيدا می! کند بيآرامی ات می تعفنش خفه
سبزی  ست پسر کوچکت بهانه قورمه چند روزي؛ کنی آمادهيیهايت غذا  بچهبرای

ای  م پاره گلي بجز نه پولی و نه ديگر اسباب قابل فروشی،گرفته و تو هيچ نداری
 تمامی اينها چيزهايست که به قلبم فشار ؟چه خواهی کرد! که نبودنش بهتر است

  . آورد می



  
 شايد ، جواننسبتاً دختری رفتم عزيز دلم، مهربانم، هفته پيش وقتی به اداره می

گفت خانم مرا  م را گرفت و با خواهش و التماس میي جلو،در حدود شانزده ساله
 رو به  اما ظاهری،کرد  در چشمانش فقر بيداد می، آری عزيزم!ات ببر به خانه

 از .کردم سوسن بود چه می  ان روز بود که فکر کردم اگر او خواهرم.راه داشت
 در بغل رفتند و خانم سگ تر و تميزی راه میکنارمان خانم و آقايی شيک 

ری آ. ه دو تصوير گوناگون در کنارم بود يعنی در يک لحظه و يک ثاني.داشت
ها و نيلوفرها  توانستم خشک شدن سوسن  نمی.ر نباش، از من دلگيز مهربانمعزي
ديدم مريم به چه زيبايی با رئيسمان به خاطر اينکه بيشتر کار   وقتی می.نمرا ببي

  .نم و خاک بر سر کنمکند دوست داشتم بر زمين بنشي کند چه می
  

 زنده صدای قدمها در راهرو پيچيده است، صدای گريه و داد، صداهايی برای
پاره را که به من دادند اول فکر کردم برای ن کاغذ اما عزيزم اي.شتر بيماندن

نزديکتر به من ه بنويسم بعد ديدم نه از همچند خطی  برادرم ا خواهرم يامادرم ي
 برايم در ميان جمع گريه . من است خواستۀ؛نامه نيست ت اين وصي!ی هستتو

 بدان هستند کسانی که از ريزش اشک شما . خود زار بزننکن، در خلوت تنهايی
 زندگی . بايد با خودت مبارزه کنی. راه درازی در پيش داری.برند لذت می

حقيقت را !  نه عزيزم.شناسمت یکنی م اخم میکه  الان .ای درست کن تازه
 سعی کن در !ها مهم است  با هم بودن ندارد؛ای دهها فاي  تنها بودن،گويم می

زندگيت به همه چيز فکر کنی و در 
دل به مال و منال ديگران حسرت 

توانی   به خودت ببال که می.نخوری
چيزی که از ! ديگران را درک کنی

ام  برای هميشه به تو يادگار داده
ب مواظبت کن، زيرا تو تنها خو
. اذيتش نکن. دارندۀ آن هستی نگاه

آن واژه را . ديگر بايد بروم. نشکنش
م به ا  که هميشه از آن متنفر بوده

يادت را با تمامی ! آورم زبان نمی
فشارم و  وجود بر سينه می

. شه با تو هستم تا همي.بوسمت می
 !قلبم را خوب نگه دار


